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روایت گردشگرانرسوم

قهوه خانه هایی که مدرن شدند
تهرانگردی ما بازدید از قهوه خانه های تهران بود. کارشناس 
تهرانگردی حین حرکت اتوبوس شــرحی از تاسیس 
قهوه خانه ها در ایران ارائه داد و در طول مســیر برخی از 
محله های دیدنی تهران را نشــان و معرفی کرد. یکی از 
این مکان ها اتحادیه قهوه خانه داران در میدان بهارستان، 
خیابان کمال الملک، جنب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
بود. کارشناس تور، زمان شکل گیری قهوه خانه ها را عهد 
صفوی دانست. به گفته او، قبل از تشکیل قهوه خانه، مردان 
متمول در هر حرفه ای در خانه های بزرگ اشرافی یکدیگر 
جمع می شــدند، اما برخلاف آنها در جامعه کشاورزی و 
کارگری مکانی برای دورهم نشینی نداشتند که با تشکیل 
قهوه خانه، مکانی مناســب برای جمع شدن افراد از هر 

صنفی ایجاد شد.

نخستین قهوه خانه ایران
اولین قهوه خانه در ایران در شهر قزوین در زمان شاه طهماسب 
تاسیس شد و در دوره شاه عباس این صنف در اصفهان رونق 
پیدا کرد و به اوج خودش رسید. قهوه خانه محلی برای نوشیدن 
قهوه و خوردن غذاهایی مثل دیزی در وعده های ناهار و شام 
بود، اما طولی نکشــید که چای پای ثابت همه قهوه خانه ها 
شــد و جای قهوه را گرفت. علاوه بر خوردن و نوشــیدن در 
قهوه خانه ها، ایــن مکان ها به عنوان محل تبــادل اطلاعات 
فرهنگی، اجتماعی و هنری محسوب می شدند. در دوره نخست 
فعالیت قهوه خانه داران، این مکان پاتوق شعرا، ادبا و نویسندگان 
بود که با خواندن اشعار یا نوشته هایشان برای دیگران، ساعاتی را 

در آنجا سپری می کردند.

قهوه خانه های سیاسی
 نقال ها در قهوه خانه شــاهنامه خوانی می کردند و خبرهای 
سیاسی و اجتماعی روز را می دادند. بسیاری از قهوه خانه های 
مهم نظیر حاج حسین شمشیری گرایش های سیاسی داشتند و 
از ظلم و ستم حکومت ها انتقاد می کردند. همچنین قهوه خانه ها 
پاتوق نقاشان، خیمه شــب بازان و بازیگران روحوضی بود و 
هنرهای نمایشــی مانند تعزیه در ماه رمضان از افطار تا سحر 

مخاطبان بیشتری داشت و مداوم اجرا می شد.

هفت برادر همسایه
اولین مــکان، بازدید از قهوه خانه هفت کچلون یا رســتوران 
برادران حاج عباسی در خیابان مولوی بود؛ رستورانی شلوغ 
که مشتریانش در فضایی نه چندان بزرگ مشغول صرف غذا 
بودند. بازدیدکنندگان تور در طبقه بالایی رستوران نشستند 
و کارشــناس تهرانگردی درباره قدمت و تاریخچه رستوران 
صحبت کرد. برادران عباســی 8تا بودند که همه آنها موهای 
پرپشتی داشــتند، ولی7تا از برادران به جز برادر بزرگ تر سر 
خود را در جوانی از ته می تراشیدند و در معرکه گیری ها شرکت 
می کردند، و به هفت کچلون معروف شدند. رستوران آنها هم 
با همین نام هنوز فعال و زبانزد مردم تهران است. این برادران 
در محله باغ فردوس در همسایه داری و خانواده دوستی معروف 
بودند. پدر هفت کچلون حاج عباسی در این محله دو نانوایی 
داشت که به مردم نیازمند بسیار کمک می کرد و سرپرستی 
ایتام را به عهده داشت. خاندان عباسی بعدها به قهوه خانه داری 
مشغول شدند و حدود ســال 1280 رســتوران را در محل 
قهوه خانه راه اندازی کردند. نصیحت پدر به پسران این بود که 
همیشه هوای مردم را داشته باشند. خاندان عباسی همگی 
ورزشکار و سفره دار و غذاخوری شان محل رفت وآمد لوطی ها 
و پهلوانان بود. این پهلوانان در انجام کار خیر یا برگزاری مراسم 
گلریزان برای آزادی زندانی ها به زورخانه نزدیک رســتوران 

می رفتند.

شاهنامه و پرده خوانی
قهوه خانه بعدی که شکل و شمایل قهوه خانه واقعی را داشت، 
قهوه خانه حاج تقی اســماعیل پور )رمضون یخی( در خیابان 
مولوی - شوش بود. قهوه خانه 2فضای مجزا داشت. معماری 
فضای بیرونی آن سنتی با کاشی های سفید مربعی و میزهای 
فلزی و مشتریان در گوشه و کنار آن مشغول خوردن غذا مثل 
املت و کوفته تبریزی بودند. فضای پشــتی هم شامل حیاط 
نســبتاً بزرگ و قدیمی و سرســبز با حــوض کوچک بود که 
ســه طرف آن تخت های آهنی مفروش قرار داشت. همچنین 
روی دیوار آن عکس های مختلفی از پهلوانان قدیم مانند تختی 
و طیب رضایی و تصاویر قدیمی محله و تهران نصب شده بود. 
قهوه  خانه رمضون یخی 102سال قبل توسط حسین رمضان 
یخی تاسیس شده است. از همان روزهای نخست تاسیس این 
قهوه خانه بساط شاهنامه خوانی، پرده خوانی و تعزیه خوانی در 
آن برقرار بود. لوطی های زیادی به این مکان رفت وآمد داشتند 
و گلریزان هم در اینجا انجام می شد. جمشید نجفی و نادری دو 

نقال خوان معروف این قهوه خانه بودند.

سنتی، اما مدرن
سومین قهوه خانه، قهوه خانه سنتی آذری در نزدیکی راه آهن 
و در ابتدای خیابان ولیعصر قــرار دارد؛ قهوه خانه ای که فقط 
ظاهر ســنتی داشت و بیشــتر انسان را یاد رســتوران های 
مدرن فانتزی با رنگ و لعاب ســنتی می انداخت. سماورهای 
بزرگ در هنگام ورود به رستوران به چشم می خورد و فضای 
قهوه خانه به دو قسمت تقســیم و تابلوهای بزرگ و زیبایی از 
شاهنامه روی دیوار نصب شده بود. این قهوه خانه قدیمی مثل 
ســایر قهوه خانه ها شکل و شمایل ســاده ای داشت. در سال 
1372شــهرداری تهران، این قهوه خانه را به ســبک و شیوه 
معماری قدیم و با حفظ محتوای فرهنگی سنتی که یادگاری 
از گذشته است، بازســازی کرد. متأسفانه هرچند که ظاهر و 
سبک قدیمی قهوه خانه را حفظ کردند، ولی اثری از فرهنگ 

سنتی در آن به چشم نمی خورد.

ترنابازی در ۳۰۰قهوه خانه طهران 
در روزگاری که خبری از مطالعات عمیـــق روان شناسی 
و رشـد قارچ گونـــه ابزار ارتباط جمعی نبود، ترنابازی با 
نیت گره گشایی از کار خلق خدا و به عنوان یک سـرگرمی 
جذاب در قهوه خانه ها متولد شد؛ نمایشـــی که در پایان 
یک پیـــام اخلاقی را برای مخاطب داشـت و باعث حل 
بسـیاری از مشکلات می شد. زنگ مرشـد، شـروع کار بود. 
مرشـد گاهی در نقـش گرداننده یا کارگزار با همان سـلام و 
احوالپرسـی معمول با مردم حاضـر در اجرای نمایش سـر 
صحبت را باز می کـرد و به همین سـادگی مردم وارد صحنه 

نمایش می شدند.

تفریح با چاشنی خبررسانی
 به گفته اردشیر صالح پور، ترنابازی یکی از قدیمی ترین آیین های 
نمایشی مردم به ویژه تهرانی هاســت که هر شب این مراسم در 
300قهوه خانه اجرا می شد. این استاد و پژوهشگر نمایش های 
آیینی، به روزگاری که هنوز تهران به  اندازه امروز عریض  و طویل 
نشده بود و تعداد محله های پایتخت کمتر از انگشتان کف دست 
بود، بازمی گردد و از قهوه خانه »باغچه علی جان«، »حسن ناروند« 
در میدان شاه، »شاغلام« در بازار امین السلطان و »رمضون یخی« 

در دروازه غار یادمی کند که پاتوق ترنابازان بوده است.

شیوه بازی
 اما ترنا بازی چگونه انجام می شود. داریوش شهبازی می گوید: 
»بازیکنان حلقه وار در قهوه خانه می نشینند، چنان  که فضایی 
در میان آنها باز باشد. ریش ســفیدان، بزرگان و سادات در صدر 
جایگاه بازی می نشینند. کارپرداز بازی، یعنی قاپ و ترناگردان و 
تاوان گیر، با طلب صلوات از حاضران، قاپ را به یکی از پیشکسوتان 
یا ریش سفیدان یا سادات حاضر در میان جمع می دهد تا بیندازد. 
پس از او دیگران یکی پس از دیگری قاپ می اندازند. قاپ هر کس 
با نقش شاه بنشیند، شاه بازی می شود و فرمان یا حکم بازی با 
اوست. پس از گزینش شاه، هرکس قاپش وزیر بنشیند، منصب 

وزارت را برعهده می گیرد.
اگر در نخســتین دور قاپ انداختن، قاپ چند تن شــاه یا وزیر 
بنشیند، منصب پادشاهی را به بزرگ ترین و محترم ترین بازیکنی 
که قاپش شاه نشسته، یا به کسی که اولاد پیغمبر و سید است 
می سپارند. شاه برگزیده یکی را از میان بازیکنانی که قاپش وزیر 
نشسته، به وزیری انتخاب می کند. پس از آن، کسی که قاپش دزد 
بنشیند، وزیر او را به شــاه معرفی و پس از بیان مطالبی نمادین 

درباره نوع دزدی او، حکم مجازات او را از شاه می خواهد.«

سرگرمی مردم، شنیدن اشعار حماسی
علی بلوک باشــی، در کتاب »قهوه خانه و قهوه خانه نشــینی« 
با تشریح بازی ترنا می نویســد:»در قهوه خانه ها معمولا نقال، 
داستان های شاهنامه را می گفت و آن زمان به دلیل نبود وسایل 
تفریحی، شنیدن اشعار حماسی، سرگرمی مردم محسوب می شد. 
اما گاهی پیش می آمد جوانانی که اهل ذوق بودند غزل خوانی کرده 
یا معرکه می گرفتند. در  ماه رمضان پس از نماز در قهوه خانه هایی 
که پاتوق پهلوانان، ورزشکاران و زورخانه کاران متدین و خوشنام 
بود، بزرگان و ریش ســفیدان محله ها نیز شــرکت می کردند، 
بازی ترنا فضایی روحانی و معنوی پدید می آورد و بازی حالتی 
عارفانه می یافت. در این مجامع، بازی غالباً با فرستادن صلوات و 
غزل خوانی و مرثیه خوانی و پخش شیرینی و چای همراه بود. اگر 
در این جمع بازیکنان اطلاع می یافتند که کسی از طریق پهلوانی 
و مردانگی و لوطی گری خارج شــده و احیاناً خطایی در محله 
کرده  است، خطای او از چشم بزرگان مجلس پوشیده نمی ماند 
و اگر قاپش دزد می نشست، شاه دستور به تنبیه و شلاق زدنش 

می داد.«

غزل خوان ها در گود
جنبه معنوی  ترنابازی بیشتر از جنبه بازی و سرگرمی اش بود 
و رسمی بود که تا همین چندوقت پیش در تهران رواج داشت. 
ســیدابوالفضل کاظمی از اهالی محله مولوی می گوید: »بنده 
حدود ۵0ســال شــاهد ترنابازی در تهران بوده ام که اغلب در 
قهوه خانه های شــلوغ آن موقع همانند؛ خرابات احمد مورچه، 
قهوه خانه شعبون خان و... برگزار می شــد. در این بازی یک نفر 
کارگزار است و از هر محله چند نفر آدم موجه می آمدند. هرگروه 
هم یک بزرگ تر داشــت، یک نفر پول خرج کــن و یک نفر هم 
غزل خوان داشــت که نوبتی وارد گود می شدند. در شروع بازی 
به یک پیشکســوت »پیش« می دادند یعنی بیا و میدان داری 
کن. بعد قاب می انداختند، اگر شــاه می آمد آنکه شاه آورده بود 
می شد میدان دار و همه به یاد شاه کربلا صلوات می فرستادند. 
بعد شاه، یک وزیر انتخاب می کرد و وزیر جولان می داد و با شالی 
که به آن ترنا می گفتند به دستور شاه با آن می زد. جنبه آموزشی 
این بازی داستان های سازنده از مثنوی یا شاهنامه، یا تاریخ انبیا و 

اهل بیت)ع( بود که با صلوات مکرر همراه می شد.«

حمایت از ایتام و نیازمندان
در پایان هر نوبت، ادامه بازی به گروه دیگری از محله دیگر واگذار 
می شد و قبل از آن یک نفر از آن گروه غزلی ازبر می خواند. کاظمی 
با اشاره به اینکه آن ایام غزل خوان های مشهوری بودند که در این 
محافل حضور می یافتند و یکــی از جاذبه های اینگونه مجالس 
بودند، ادامه می دهد: »دست آخر آنانی که وسعی داشتند مبلغی را 
به دخل قهوه چی می ریختند تا او هم از این محفل بهره ای ببرد و 
چیزی نصیبش شود. همچنین گاهی برای ایتام و فقرا و بیوه زنان 

نیز مبالغی جمع آوری می شد.«
ترنابازی موجب صله رحم و دید و بازدید هم بود، چون از محلات 
مختلف در این شب ها دور هم جمع و از حال و روز یکدیگر باخبر 
می شدند. ترنابازی که تا چندی پیش در ایران رواج عمومی داشت، 
در فرهنگ و ادبیات فارسی به بازی »میر و وزیر« و »شاه و وزیر« 
هم شهرت دارد. ترنا به لنگ یا کرباس به هم  پیچیده و تاب  داده  

شده ای گفته می شد که با آن یکدیگر را می زدند.

مهوش جعفری؛ دکتری بیوشیمی

نقاشــی قهوه خانه ای ازجمله هنرهایی اســت که از بطن جامعه و توســط نقاشان 
مکتب ندیده ای به وجود آمد که هر کدام از آنها در حرفه های مختلف مثل کاشی سازی ، 
گچبری و معماری فعالیت می کردند و برای نقاشی کشیدن پرورش نیافته بودند. بناها، 
معماران یا حتی کارگران روزمزدی که برای پیداکــردن روزی در قهوه خانه به انتظار 
می نشستند، گاهي پیش می آمد روزها کسی پی شان نمی آمد و آنها برای سرگرم کردن 
خود نقاشی می کشیدند. بدون تکلف و در نهایت سادگی آنچه در ذهن داشتند روی 
دیوار ترسیم می کردند. بعد از مدتی آنهایی که در نقاشی ذوق به خرج می دادند کارشان 

گرفت و اینگونه شد که نقاشی قهوه خانه ای به وجود آمد.

علی رضا قوللرآقاسی از هنرمندان دوره قاجار 
است. او کاشــی پز بود و روی کاشی های خود 
نقاشی می کشید. نقاشــی هفت خوان رستم 
بر ســر در ارگ کریم خان زند در شیراز یکی 
از اثرهــای به جا مانده از او اســت. حســین 
پســر او فوت و فن نقش اندازی روی کاشی و 
روغن کاری بر دیوار را از همان کودکی نزد پدر 
یاد گرفته و در کارگاه کاشی پزی پدرش کار 
می کرد. تا اینکه با محمد مدبر آشنا شد. مدبر 
دوست و همشاگردی او بود که حسین را در 
گرداندن کارگاه یاری می کرد و کنار دستش 

نقاشی روی کاشی را یادگرفت.

صاحبان سبک 

نقاشــی قهوه خانه ای 3رکن دارد. یکی از ارکان مهم آن نقاشی هایی 
که ریشه در ادبیات کهن دارد و برگرفته از حماسه های ایرانی است. 

البته فقط معطوف به اشعار شــاهنامه نمی شود و ترسیم داستان های 
مثنوی معنوی و مثنوی گنجوی در آن به چشم می خورد.

رکن اول، بازگویی داستان های حماسی
اما رکن سوم به سنت های ایرانی اشاره می کند 
که رنگ و لعاب حماســی دارد و نه بیان کننده 

داستان مذهبی است. 

در نقاشی هایی که به آداب و رسوم قدیمی ایران 
می پردازد، شب چله یا عید نوروز با نقش و نگار 

چشم نواز نقاشی شده است.

رکن سوم، ترسیم سنت های ایرانی 

رکن دیگر نقاشــی قهوه خانه ای بــه موضوعات 
مذهبی و باورهای دینی مربوط می شــود. آثاری 
که در این حوزه دیده می شود بیشتر واقعه عاشورا 
را به تصویر کشیده است. با توجه به اینکه روایات 

مذهبی بی شــمار هســتند، فقط در این زمینه 
نقاشی انجام شده که می توان گفت استادان فن 
خیلی به آن نپرداخته و ترسیم داستان های دینی 

جای کار دارد.

رکن دوم، بیان روایت های مذهبی

اینکه نقاشــی قهوه خانــه ای به عنوان 
هنر محسوب می شود یا نه، باید گفت 
قطعا هست. در نقاشــی هایی که باور 
دینی را روایت می کنند، نقاش ســعی 
کرده زشــتی ها را در مقابل زیبایی ها 
ترســیم کند. به طور مثال در نقاشــی 
واقعه عاشورا، چهره شمر نازیبا کشیده 
شده و در مقابل ائمه اطهار)ع( سیمای 
زیبایی دارند. این کار به دلیل نشان دادن 
تقابل هاســت. البته در بحث ترســیم 
شمایل ائمه معصومین)ع( مراجع دینی 
ایراد گرفته اند. اما در مورد نقاشی های 

حماسی این اتفاق افتاده و چهره رستم 
ترســیم شده اســت؛ مردی با هیبت و 
قامــت خیلی بلند. شــاید دور از ذهن 
باشد اما چون ســمبل توانایی و قدرت 
اوســت دیدنش برای مخاطب جذاب 
است. ویژگی دیگر نقاشی قهوه خانه ای 
جای خالی ابعاد در آن است. در این نوع 
نقاشی فقط بزرگ نمایی و کوچک نمایی 
داریم؛ درســت مثل کاریکاتور با این 
تفاوت که نقاشــی قهوه خانه ای جنبه 
طنز ندارد و بر عکس عمق احســاس را 

نشان می دهد.

زشتی ها و زیبایی ها در نقاشی

بر خلاف دیگر نقاشــی هایی که بر در و دیوار 
شهر یا تابلوها می بینیم، در نقاشی قهوه خانه ای 
اثری از رنگ خام نیست. رنگ هایی که به کار 
رفته شــده پختگی دارد و تا حدی کدر است. 
رنگ ها ریشه روانشــناختی دارد و هر فرد با 
توجه به اثرپذیری که از خودش دارد این اصل 
را به صورت غریزی رعایت کرده اســت. رنگ 
سبز در این پژوهش نماد صلح و حقیقت، رنگ 
سیاه، نماد سوگواری و اندوه، رنگ قرمز، نشانه 
خونین بودن قیام امام حســین)ع( و شهادت، 
رنگ آبی، جلــوه عرفان، ملکــوت، آرامش و 

صفاست.

روایتگری رنگ ها

 مرشد محمد نقاش، مردی که اصلا نقاش 
نبود اما خدمت بزرگی به ترویج هنر نقاشی 
قهوه خانه ای کرد. او در بازارچه کلعباسعلی 
میدان شاپور مغازه داشت. برای رونق این 
هنر همه نقاش هــای قهوه خانه ای را جمع 
کرد و برایشان ســفارش کار می گرفت. با 
تجمع نقاشان قهوه خانه ای پای هنرمندانی 
چون حسین قوللر آغاســی و محمد مدبر 
به آنجا باز شد و شــاگردان زیادی در این 
مکان پرورش یافتند. بعد از فوت مرشــد 
محمد نقاش، مغازه اش تبدیل به فروشگاه 

لوازم التحریر شد.

مرشد محمد نقاش

هنر تصویرگری چگونه در قهوه خانه ها جان گرفت؟

رازهای  یک نقاشی

 
موضوع چهارمین نشست مرکز تهران شناسی همشهری »قهوه خانه های تهران در گذر 
زمان « بود؛ حرفه ای که ریشه در تاریخ این سرزمین دارد. این شغل در گذشته از ارج 
و قرب بالایی برخوردار بود اما به مرور زمان و با تحولاتی که در فرهنگ و آداب زندگی 
ایرانی ها ایجاد شد، از مسیر اصلی خود فاصله زیادی گرفت. قهوه خانه در عهد صفویه 
تا اواخر قاجاریه جایی برای رفت وآمد رجال سیاسی، فرهیختگان و پهلوانان و عیاران 
شهر بود تا ساعتی دور هم جمع شده و درباره اخبار و حوادث روز با هم گفت وگو و گره 
از مشکل گرفتاری باز کنند، اما امروز قهوه خانه های شهرمان فرسنگ ها از اصل خود 
به دور افتاده است. در این نشست اردشیر آل عوض، محقق فرهنگ عامه و رضا خلیلی، 
فرزند مرحوم احمد خلیلی از نقاشان قهوه خانه ای با عنوان کارشناس و محمود منیعی، 
تهران پژوه، به عنوان مجری کارشــناس حضور داشــتند. مطالب این گزارش حاصل 

گفت وگوی چند ساعته چهارمین نشست تهران شناسی همشهری است.

ماجرای کشت قهوه و حضرت 
داوودع

قبل از اینکه به شکل گیری ماهیت قهوه خانه ها پرداخته شود، 
بهتر است درباره تاریخچه مصرف قهوه در ایران اشاره شود؛ اینکه 
از کجا به ایران آمده و قدمتش به چه ســالی برمی گردد. طبق 
تحقیقات انجام شده، پیشــینه قهوه به زمان حضرت داوود)ع( 
برمی گردد؛ یعنی هزاران سال پیش. در آن عهد مردم یاد گرفته 

بودند چطور از برگ های ســفید، نوشیدنی خوشمزه ای 
درست کنند.

ماجرای کشت قهوه 
و حضرت داوودع

ماجرای کشت قهوه و حضرت 
داوودع

دانه های قهوه و تجارت آن نخستین بار در کشور یمن شناخته 
و کشت شــد. بعد از آن به کشــورهای دیگر ارسال شد و مورد 
استقبال مردم قرار گرفت. قهوه بعد از ورود به عربستان به عنوان 
جایگزین برای نوشیدنی های حرام قرار گرفت. اما اینکه کی به 
ایران آمد به زمان شاه طهماسب برمی گردد. از قرار معلوم کسانی 
که برای سفر حج راهی مکه می شــدند قهوه را به ایران آوردند. 
قهوه در مدت زمان کمی جای خــود را در ایران باز کرد و مورد 
توجه مردم قرار گرفت. تا جایی که در دربار شاه طهماسب فردی 
به عنوان قهوه چی مســئولیت دم کردن قهوه برای مهمانان و 
شاهان را داشت. مصرف قهوه موشی در عهد صفویه رواج 

پیدا کرد و در دوره قاجار به اوج رونق خود رسید.

قهوه چطور به ایران آمد؟

در جامعه سنتی ایران به ویژه پایتخت، 
هر نهــادی کــه بنیــاد می گرفت با 
نظام هــای اجتماعــی، فرهنگــی و 
اقتصادی جامعه ما همخوانی داشت. 
در واقع تا 1۵0ســال قبــل، فرهنگ 
ایرانــی به گونه ای بود که هــر نهاد یا 
ســازمانی با توجه به نیاز مردم ایجاد 
می شــد. شــکل گیری قهوه خانه هم 
به همیــن دلیل بــود. پیــش از آن 
گردهمایی ها در اندرونی خانه برگزار 
می شد و اصناف یا اندیشمندان برای 
تبادل اطلاعات در آنجا جمع می شدند. 
به مرور زمان به دلیل مشکلات پیش رو، 
مردم ایــن نیاز را در خــود دیدند که 
جایی برای دورهمی های شان ایجاد 
کنند، از ایــن رو قهوه خانه ها 

شکل گرفت.

قهوه خانه چگونه 
شکل گرفت؟

از عوامل مهم رونق قهوه خانه ها، تبادل اندیشه سیاسی بود. این 
مهم پای بسیاری از رجال سیاسی را به قهوه  خانه ها باز کرده 
و محل تردد آنها محسوب می شد. اینگونه مردم از کم و کیف 

حوادث دور و برشان اطلاع پیدا می کردند. بعد از قزوین، 
شهرهای اصفهان و تبریز هم دســت به کار شده و با 

ایجاد قهوه خانه از پایتخت الگو گرفتند.

الگو گرفتن 
شهرهای دیگر از تهران

علاوه بر تبادل اخبار و سرگرمی در قهوه خانه ها، یکی 
دیگر از کارکردهای مهم این پاتــوق مردمی در عهد 
قدیم، این بود که به مکانی برای حل اختلافات تبدیل 
شده بود. قهوه چی، نقش ریش سفید را ایفا می کرد و 
اگر بین افراد خانواده یا فامیل یا حتی کسبه دلخوری 
وجود داشت با پا درمیانی بین شان صلح برقرار می کرد. 
این صفا و همدلی و مهربانی قهوه چی را در حدی بالا 

می برد که به او مهربان ترین کاسب شهر لقب داده 
بودند. گلریزان هم از کارهایی بود که همیشه 

در قهوه خانه  انجام می شد.

قهوه چی؛ مهربان ترین 
کاسب شهر

هیچ می دانیــد واژه »پاتوق« از همیــن قهوه خانه ها 
نشات گرفته اســت؟ گویا در روزگار نه چندان دور در 
قهوه خانه های پهلوانان و عیاران، توق )وسیله تزیینی 
دسته های عزاداری محرم است که قدمت آن به عهد 
صفویه می رســد( قرار داشــت که پهلوانان به خاطر 
حرمت آن توق بــه دورش می نشســتند و همان جا 

درباره گره گشــایی برای افراد نیازمنــد و آبرودار 
تصمیــم می گرفتند و کم کــم واژه پاتوق وارد 

فرهنگ مردم شد.

پای »توق« 
برای گره گشایی

 اینطور نبود هر قهوه خانه ای هر ساعت که دلشان می خواهد 
درِ قهوه خانــه را بازکنند بلکه نظم و برنامه داشــتند. در 
واقع برای قهوه خانه های شهر ساعت کاری تعریف شده 
بود. قهوه چی ها مجاز بودند از 7صبح تا 7شــب به مردم 
خدمت رسانی کنند. اما بعضا پیش می آمد ساعت کاری 
قهوه خانه ای تغییر می کرد. این مهم شامل قهوه خانه های 

نزدیک گاراژ اتوبوس های بین شهری می شد که باید برای 
مسافران خسته تازه از راه رسیده امکانات رفاهی 

فراهم می کردند.

ساعت کار 

 100سال قبل قهوه خانه های بسیاری در تهران فعال 
بود و ســه گروه این قهوه خانه هــا را اداره می کردند. 
نخســت قهوه خانه فرهیختگان که مخصوص رجال 
سیاســی، فرهنگی و اجتماعی بــود. دوم قهوه خانه 
عیاران که پهلوانــان آن را اداره می کردند و ســوم، 
قهوه خانه هایی بود که چندان اعتباری نداشــت و 
بیشــتر افرادی که جایگاه مناسبی در جامعه 

نداشتند آن را مدیریت می کردند.

مدیریت قهوه خانه ها 
با چه کسانی بود؟

در قهوه خانه ها بازی زیادی رایج بود که باعث شــادابی و 
تفریح مردم می شد. کم نبودند اقشاری که به روحوضی 
و خیمه شب بازی اشراف داشتند و با اجرای برنامه باعث 
سرگرمی مردم می شــدند. یکی از بازی های پر طرفدار 
قهوه خانه، شــاه دزد وزیر بــود که الان بــه آن ترنا بازی 
می گویند. در ایــن بازی یک نفر به عنــوان حُکم دهنده 
حاضران را صدا می کرد تا در جایگاه مخصوصی بنشینند. 
دعوت شدگان کف دست هایشــان را به جلو می آورند تا 
حُکم دهنده به بهانه ای از شــخص دیگری که وظیفه 
تنبیه را برعهده دارد، بخواهد که با پارچه یا همان 
لنگ بلند گره خورده اش بر کف دست آنها بزند.

سرگرمی ها و بازی ها 

در گذشته زورخانه، حمام، قهوه خانه و تکیه چهار نهادی بودند که 
با هم ارتباطی نزدیک داشتند. این نهادهای چهارگانه از حرمت 
خاصی بین مردم به ویژه ورزشــکاران و پهلوانان برخوردار بودند. 
کسانی که به قهوه خانه می رفتند از هر قشر که بودند زورخانه را 
محل پرورش تن و تقویت مرام و اخلاق پهلوانی و قهوه خانه را محل 
ارتباط با دیگران می دانستند. یکی از اقشاری که مرتب به قهوه خانه 
می آمدند ورزشکاران زورخانه بودند. ورزشکاران معمولا صبح زود 
ابتدا به حمام گذر می رفتند و بعد راهی زورخانه می شدند. پس 
از ورزش هم به قهوه خانه می رفتند و بــا هم گپ می زدند و با 
گوش دادن به نقالی خستگی از تن به در می کردند. سپس 

سرکار می رفتند.

 همجواری زورخانه، 
قهوه خانه و حمام

با رونق قهوه خانه ها روزبه روز بر تعداد مردانی که به قهوه خانه 
می رفتند افزوده می شد. حضور مردها برای ساعت های طولانی 
در این مکان مایه دلخوری زنان شده بود. تا اینکه یک روز وقتی 
ناصرالدین شــاه از گذری عبور می کرد، جمعی از زنان جلوی 
درشکه او را گرفتند و لب به شــکایت باز کردند که مردان ما 
بیشتر وقت خود را در قهوه خانه می گذرانند و در اداره امور خانه 
تنبلی می کنند. از این رو خواستار تعطیلی قهوه خانه ها شدند. 
ناصرالدین شاه هم نامه ای به دولت نوشت و دستور تعطیلی 

قهوه خانه ها را داد. 

 دلخوری زنان و تعطیلی 
قهوه خانه ها

ماجرای کشت قهوه و حضرت 
داوودع

کشــت چای در ایران، از سال 1279شمسی آغاز شد.  در این 
سال، یکی از رجال آن دوره به نام محمد میرزا کاشف السلطنه 
که به عنوان ژنرال کنسول ایران در هند مأمور به خدمت بود، 
توانست در بازگشت به ایران، چند بوته چای را با زحمت فراوان 
وارد ایران کند. چای در تنکابن کاشته شــد و رشد فزاینده ای 

به خود گرفت. طعم خوش این نوشــیدنی باعث شد مردم 
کم کم چای را به جای قهوه انتخاب کنند.

وقتی چاي به ایران رسید 

ماجرای کشت قهوه و حضرت 
داوودع

در عصر فعلی با زمان گذشــته خیلی فرق می کند. در 
گذشته اداره امور قهوه خانه ها را افرادی برعهده داشتند 
که از طبقات ممتاز جامعه به شمار می آمدند. در عهد 
قدیم قهوه خانه ها مکانی برای تردد اندیشمندان، ادبا، 
شاعران و ســخنوران بود؛ یعنی برای اینکه به علم و 
دانش خود عینیت ببخشند به آنجا می آمدند. با رونق 
قهوه خانه ها پای شاهزاده ها و تجار و پهلوانان هم به این 
مکان باز شــد  و کم کم تعزیه خوان ها هم با حضور در 
قهوه خانه ها به آن رونق دادند. شاهنامه خوانی یکی از 
برنامه های ثابت قهوه خانه ها به شمار می آمد و نقالان 
با مهارت زیاد داستان های شاهنامه را با آب و تاب و به 
زبان عامیانه تعریف می کردند و با حرکات تجســمی 
به نمایــش درمی آوردند. گنجینه نفیســی به اســم 
طومارهای نقالی وجود دارد که در سال های 137۵و 

1393توسط فردی به نام دکتر اینانلو جمع آوری 
شده است. طومارهای نقالی، تفسیر عامیانه از 

شاهنامه در قهو خانه بود.

 طومارهای نقالی  
گنجینه های نفیس

چهارمین نشست مرکز تهران شناسی همشهری با عنوان 
»قهوه خانه های تهران در گذر زمان« با حضور کارشناسان برگزار شد

دورهمی به صرف 
چای و قهوه 

 چهارمین نشست تهران شناســی که تمام شــد گفت وگو میان حاضران در نشست و 
کارشناسان گل انداخت و از هر دری حرف زدند. از بی اعتنایی ایرانی ها به پیشینه های 
با ارزش تا تشکر و قدردانی ویژه از مسئولان مؤسسه همشهری که دغدغه معرفی هویت 
تهران را دارند. اردشیر آل عوض از دوران بسیار دور ایران گفت: » وقتی اجداد ما به ایران 
آمدند، 2سرمایه مهم همراه خود داشتند، یکی تکنیک های مهندسی و دیگری باغبانی و 
پیوند زدن گیاهان. پر واضح است ایران سرزمینی است کم آب که روی گسل قرار دارد. 
نیاکان ما توانستند در این وسعت بیش از 3۵هزار قنات ایجاد کنند؛ قنات هایی که 

احیا کننده آب هستند و دیگر هنر باغبانی و پیوند گیاهان به یکدیگر که محصولات خوبی 
را به بار می آورد.« 

امتیازهایی که به چشم مان نمی آیند
 آل عوض پا را از تهران فرا تر می گذارد و به هویت شهرهای دیگران ایران هم سرک می کشد و 
معتقد است امتیازهای منحصر به فردی داشتیم که به چشم مان نمی آید: »در گذشته شهر 
کاشان 14هزار کارگاه مخمل بافی داشت که حجم بالایی از پارچه مخملی را به اروپا صادر 
می کرد. یا اینکه در زمان صفویه کشور ما دارای خیاط ها و طراح های لباس بوده و بهترین 
دوخت ها انجام می شده است. پارچه زری بافت مصداق این گفته است. ارتباط پارچه با طلا از 
را فقط دستان هنرمند یک ایرانی می تواند خلق کند. متأسفانه ما پیوند ها را خوب رعایت 
نکردیم. برای همین هر چیز که از دیگر ســرزمین ها به ما داده می شود استفاده می کنیم 

بی آنکه بدانیم با ملیت کشورمان پیوند دارد یا خیر؟ در سال های نه چندان 
دور خانه خوب ویژگی های خودش را داشــت. خانه ای بود با ایوان و حوض و 

اتاق های تو در تو. مهمان خانه بزرگ و پرنور. امروز با ورود فرهنگ غربی دیگر خانه ها 
مهمانخانه ندارد. آپارتمان ها چه بزرگ و چه کوچک دارای یک سالن پذیرایی است. در 
آن دوران هر کس پا به مهمان خانه می گذاشت بوی عطر را به خوبی حس می کرد. حتی 
بعضی از صاحب خانه های خوش ذوق شعری را هم سروده و در مدح مهمان به دیوار نصب 
کرده بودند. گلدوزی ها با گل های فرش همخوانی داشت. غذا خوردنمان را خراب کردیم. 
آن موقع لقمه می گرفتند نان و پنیر و گردو سرشار از انرژی و خاصیت اما حالا فینگر فود 
است؛ غذاهایی که به سلامت آسیب می زند. اول ماه مهر که می شد مادرم به ما چای دارچین 
می داد می گفت بخور تا نچایی! اگر هر روز غروب پاییز یک اســتکان چای می خوردیم، 

زمستان سرما نمی خوردیم. یا خیلی سطحی بود.«

حاشیه های نشست چهارم
پیشینه های با ارزش با چاشنی تشکر 

قهوه خانه ها به دلیل اهمیت کارکرد اجتماعی و سیاسی شان صنف 
مهمی محسوب می شدند، 12پسُت در قهوه خانه درنظر گرفته شده 

بود تا خدمات رسانی به مشتریان بهتر انجام شود.
صاحب قهوه خانه: مسئولیت دریافت پول را داشت و با عنوان 

اوستا در راس مقام ها بود.
چای بده: مسئول اداره افرادی که چای در استکان می ریختند. 

به اصطلاح دستگاه دار بود.
بساط دار: کسی که پای سماور می نشست و چای دم می کرد.

وردست: به چای بده کمک می کرد.
بازار رو: برای کسبه بیرون چای می برد.

چای بر: چای لب ســوز لــب دوز را در کمترین مدت به دســت 

مشتریان می رساند.
استکان جمع کن: کسی که بی فوت وقت باید استکان های کثیف 

را از روی میزها جمع می کرد.
استکان شوی: باید استکان ها را تمیز و با دقت می شست.

 جارچی: فردی که با لحن خاصی نشــانی مشتری را به چای بر 
اطلاع می داد؛ مثلا در دروازه، زیر هشتی، اون گوشه، 2تا چای و...

جاروکش: پایین تریــن ســمت را جاروکش ها داشــتند که 
وظیفه شان تمیز کردن قهوه خانه بود.

خلیفه یا قلیان چاق کن: برای مشتری ها قلیان آماده می کردند.
دیزی پز: مسئول پخت آبگوشت بود و براساس تعداد ظرف های 

دیزی به فروش رفته مزد می گرفت.

12پسُت در قهوه خانه 

 1500
قهوه خانه 
در عهد ناصری در تهران پاتوق 
پایتخت نشینان بود. این آمار طبق 
پژوهش هایی است که در سال 1339 در 
مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران 
انجام شده است

 768
قهوه خانه 

در قلب تهران یعنی حوالی بازار در دوره قاجار فعال بود که اکنون بسیاری از آنها تغییر کاربری داده اند.

انواع قهوه چی
نــوع  لحــاظ  از  را  قهوه چیــان 
و  کار  چگونگــی  و  قهوه خانــه  
وظیفه شــان می تــوان بــه 4گــروه 

تقسیم کرد:

قهوه چیان شهرها
قهوه خانــه این گروه محــل تجمع 
اصناف بود و در هر محله و کوچه و 
گذر یا بازار و بازارچه می توانستند 
ایــن پاتــوق را پیــدا کننــد. بیشــتر 
حمام های عمومی معتبر شــهرها 
نیــز قهوه خانــه یــا آبدارخانه هایی 
داشــتند کــه آن را یــک قهوه چــی 
اداره و از مشیریان با چای و قلیان 

و چپق پذیرایی می کرد.

خصوصی
در دوره صفوی در دربار پادشاهان 
»قهوه چــی«  نــام  بــه  کســانی 
آبدارخانــه دربــار را می گرداندنــد. 
در دوره ناصرالدین شــاه نوشیدن 
قهوه و چــای در دربــار و خانه های 
بســیاری از روحانیــان، اعیــان و 
رجــال دربــاری به اصطــاح امــروز 
مــد شــد. آنهــا قهوه خانه هایی در 
دربار و خانه هــای خود بر پــا کرده 
بودنــد. در ایــن آبدارخانه هــا، 
قلیان چاق کنــان  و  قهوه چیــان 
ماهــر بــا منصب هــای قهوه چــی، 
و  قلیانــدار  و  قهوه چــی  غــام 
قهوه چی باشی یا آبدارباشی به کار 

گرفته شده بودند.

موقت
 قهوه چی هــای موقــت کارشــان 
بــا مناســبت های مختلــف گــره 
خورده بــود. به عنوان مثــال زمان 
عزاداری هــای ائمــه )ع( به ویــژه 
و  صفــر  و  محــرم  در ماه هــای 
مهمانی هــای بــزرگ ماننــد ولیمه 
بازگشــت از ســفر حــج یا عروســی 
و اجتماع هــای صنفــی و سیاســی 
بســاط ایــن قهوه خانه هــا برپــا 
می شــد کــه بیشــتر در خانه هــا، 

تکیه ها و مساجد دایر بود.

دوره گرد
قهوه چی  دوره گرد یا سیار بساطی 
ســاده و جمــع و جــور داشــت کــه 
محــل کارش بــازار، محــل تجمــع 
گــروه خــاص ماننــد کارگــران و 
پیشــه وران یا خیابان هــای پرتردد 
بود. ایــن کاســب دوره گــرد هر جا 
شلوغی جمعیت بود سر و کله اش 
پیدا می شد تا از راه فروش قهوه و 

چای زندگی خودش را اداره کند.

داستان خواندنی قهوه خانه قنبر
آنطور که تهران  پژوهان می گویند قنبر، غلام سیاهی در دربار ناصرالدین شاه بود که بعد 
از آزاد شدن در خیابان ناصرخسرو قهوه خانه ای دایر کرد. در عهد ناصری سیاه ها قشری 
بودند که در خانه بزرگان و متمولان کار می کردند. با شکل گیری قهوه خانه قنبر، سیاه های 
زنگی به آنجا می رفتند، عده ای از سفید پوست ها برای تماشای آنها می رفتند و زنگی ها را 
مورد تمسخر قرار می دادند. قنبر برای اینکه ذهنیت مردم را عوض کند فکری کرد و عصرها 
از مداحان دعوت می کرد تا به قهوه خانه بیایند و داستان قنبر، غلام حضرت علی)ع( را 
تعریف می کردند. این کار کم کم روحیه و برخورد مردم با سیاه ها را تغییر داد و باعث شد 
بین شان احترامی ایجاد شود. در قهوه خانه قنبر بحث های سیاسی ممنوع بود و به جای آن 

خیمه شب بازی انجام می شد.

 بابا مشکین و نواهای حسینی در قهوه خانه
قهوه خانه های دوران قدیم منشا اتفاقات بســیاری بود که سینه به سینه نقل می شود. 
شاید درباره حسین بابا مشکین که با نشستن در همین قهوه خانه ها توانست اثر ماندگاری 
جمع آوری کند کمتر شــنیده اید. او کسی اســت که نوحه های قدیمی تهران را که در 
قهوه خانه ها خوانده می شد،براساس ردیف های موسیقی نوشته است. حسین بابا مشکین 
اصالتا قزوینی بود ولی در تهران به دنیا آمد. او بنیانگذار تصنیف در ایران و رفیق عارف 
قزوینی بود. حاج حسین مشکین ابتدا نقال بود. بعدها با سبک و آهنگ موسیقی ایرانی، 
نوحه ساخت. همچنین مشکین مخترع سینه زنی یک دستی با دستگاه موسیقی بود. 
مرحوم مشکین را به عنوان مردی قهوه خانه نشین می شناختند که از افطار تا سحر نغمه های  
ماه رمضان را می خواند. در آن زمان فضای  ماه مهمانی خدا به جز شب های قدر پر از شور و 

شعف بود.

چرا قهوه خانه ها از رونق افتادند؟
پژوهشگران معتقدند  که علت اصلی بی رونقی قهوه خانه ها و دورشدن آنها از اصل شان، 
بی توجهی ما به فرهنگ های باارزش پیشینیان است. البته ورود فرهنگ غربی به کشور 
هم در این بی رونقی بی تأثیر نیست، چرا که با روی کار آمدن گرامافون، رادیو و تلویزیون 
جاذبه های قهوه خانه مثل نقالی، روحوضی و دیگر ســرگرمی ها روزبه روز کم رنگ شد و 
دیگر خیلی ها کمتر به قهوه خانه می رفتند. البته در برهه ای از زمان قهوه چی ها، مغازه خود 
را مجهز به تلویزیون کرده بودند تا مشتریان خود را از دست ندهند. صاحب قهوه خانه برای 
نشان دادن سریال پر طرفدار یک ریال بیشتر از مردم می گرفت. هنگام تماشای فیلم به 
همه تذکر می داد که ساکت باشند و اگر بچه ها شلوغ می کردند صاحب قهوه خانه تلویزیون 

را خاموش می کرد و هیچ کس هم حق اعتراض نداشت.

کافه هایی که جای قهوه خانه را گرفتند
مشتریان قهوه خانه ها مرد بودند و هیچ زنی حق حضور در آنجا را نداشتند. در سال های 
1۳1۰تا 1۳2۰که کافه ها در تهران به وجود آمدند شرایط کمی فرق کرد. خانم ها می توانستند 
برای تفریح یا دورهمی با دوستان به کافه ها بروند. این مکان ها بیشتر ویژه هنرمندان و 
اندیشمندان بود و کسانی که فراغت زیادی داشتند. اما به دلیل ارتباط نگرفتن مردم با 
کافه ها آنطور که انتظار می رفت رونق نگرفت، چراکه فرهنگ غربی کافه نشینی با فرهنگ 

ایرانی ها جور نبود. 

موشک، آیین نامه ها را سوزاند
برای اداره قهوه خانه ها آیین نامه خاصی تنظیم شده بود که هر کدام از قهوه چی ها موظف به 
اجرای آن بودند. این آیین نامه در اتحادیه قهوه خانه داران واقع در میدان بهارستان نگهداری 
می شد. در سال های دفاع مقدس به دلیل موشکباران ساختمان اتحادیه از بین رفت و اثری از 

اسناد قهوه خانه ها باقی نماند. بعد از آن هم آیین نامه دیگری نوشته نشد.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار


